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  سازی برای کودتا، تئوری
 یتجاوز و اشغال توسط سوسيال امپرياليسم شورو

سوسيال امپرياليسم شوروی با تجاوز به اين کشور و تقويت عوامل . تکرار تاريخ را ما در افغانستان شاھديم

تش تا به امروز مردم افغانستان را  ھفتاد ميلادی موجب شد که تبعاۀای را در پايان دھ اش در افغانستان فاجعه نشانده دست

  .دھد زجر می

 ضد نظام پادشاھی افغانستان محمد ظاھرشاه کودتا کرد و هد خان بودر افغانستان نخست به ياری عوامل شوروی، داو

ھا را برآورده نکرد به دستور برژنف با دست قره نوکر روسيه  ود خان نيات روسووقتی دا. وی را به تبعيد فرستاد

ضد  هکه اغلب از قوميت پشتون بودند، دست به کودتای نظامی ب» حزب دموکراتيک خلق«کی از رھبران   ترهنورمحمد

حزب «ھا که در  حال عمال روس.  افراد خانواده به قتل رسانيدۀھم  د خان زد و اين متحد سابق خويش را ھمراهوداو

کی  ر سر کار آمدند و از ھمان بدو امر آقای ترهافغانستان تجمع کرده بودند با يک کودتای روسی ب» دموکراتيک خلق

 ۀھای روسی راه افتادند تا بر نظريات لنين مقول آنوقت انديشمندان رويزيونيست. ناميد» انقلاب«اين کودتای روسی را 

 از آن تاريخ. به طور ھمزمان در چند کشور بيفزايند» سوسياليسم«را نيز برای پيروزی » کودتای انقلابی«اختراعی 

زنگ خطر انجام کودتاھای نوع روسی که از بالا جای قدرت خلق را بگيرد و انقلاب را به گور بسپارد در جھان طنين 

  .کرد را جايگزين انقلاب می» کودتا«اين يکی از دستآوردھای شوم رويزيونيسم در جھان بود که  .افکن شد

ھم به جاسوسی برای سازمان سيا شد، بعد از روی کار آمدن  متًالله امين، رئيس جمھور وقت افغانستان که بعدا آقای حفيظ

و رقيب سابق ھم حزبش، در پرسش » رفيق«کی   ضد رئيس جمھور کودتائی قبلی آقای نورمحمد ترههبا کودتا ب

انقلاب کبير )  فرمانده-کماندانت (ندان منظورتان از قوم: که پرسيد) Die Zeit(» دی سايت«لمانی ا ۀخبرنگار نشري

  :داد  ر و مدل انقلاب شما کدام است، پاسخثو

دست طبقۀ ه به عقيدۀ من انقلاب افغانستان مدل جديد انقلاب پرولتری است که قدرت سياسی را از استثمارگران ب«

ًقبلا در يک جامعۀ فئودالی . س آن حزب طبقۀ کارگر يعنی حزب دموکراتيک خلق قرار داردأکارگر منتقل کرد که در ر

باشد  ای که مناسبات فئودالی مسلط بود، می بنابر اين يک مدل جديد انقلاب در جامعه.  صورت نگرفته استچنين انقلابی

  ». انتقال داد،با که قدرت را از طبقۀ استثمارگر به طبقۀ استثمار شده که دوست و متحد تمام زحمتکشان می
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کردند ولی زمانی که  صحبت می جتماعیانقلاب ا  کارگر ازۀھا نيز برای فريب طبق تا آن زمان رويزيونيست

رويزيونيسم به سوسيال امپرياليسم تحول يافت تئوری انقلاب اجتماعی نيز باطل شد و به رقابت کودتائی با امپرياليسم 

  .مريکا در جھان بدل گرديدا

خی است که طبقات تاري.  طبقاتی استۀھا بر اين نظر بودند و ھستند که تاريخ اجتماعات بشری تاريخ مبارز کمونيست

از نظر . شوند ضد طبقات حاکم به طور مداوم مبارزه کرده و به تحول مناسبات توليدی موفق می هفرودست ب

 مردم است و نه قھرمانان و يا ۀانقلاب اجتماعی کار تود. سازند  خلق میۀ مردم، تودۀھا تاريخ را تود کمونيست

ھای اجتماعی  توان با دست پايگاه م باشد زيرا يک بنای کھن را فقط میھای مرد انقلاب بايد کار توده. گماشتگان اجنبی

ھای خلق در  لق برپا ساخت و اين مشارکت تودهھای آن و بازھم به دست خ کوبيد و بنای ديگر بر ويرانه در جامعه درھم 

 نقلاب نيز از اھميت ريشانقلاب نه تنھا برای درھم کوبيدن مناسبات کھن مھم است، بلکه برای حفظ آتی دستآوردھای ا

اند، حاضرند از جان و دل، از  مردمی که انقلاب کرده و رھبران خود را به قدرت رسانده. ی برخوردار استئ

دستآوردھای انقلاب خود دفاع کنند و پشتيبان انقلاب ھستند و به ھمين جھت نيز انقلاب در سراسر کشور پايگاه عينی 

 طبقاتی در اجتماع، که تاريخ را ۀاين است مضمون آن مبارز.  تبليغاتی پوچ نيستطبقاتی دارد و متکی بر شعارھای

ھای  اعتمادی به مردم به خانه ھای منفرد و مسلح چريکی که از روی بی سازند و نه گروه تاريخ را مردم می. سازد می

  .ارندتيمی پناه برده و خود را از مردم پنھان کرده و از تماس با آنھا وحشت داشتند و د

ھا از نظر تئوری معتقدند که برای انقلاب اجتماعی بايد شرايط عينی و شرايط ذھنی انقلاب که مربوط به  کمونيست

پذيری آنھا   آگاھی و تشکلۀو درج... تشديد تضادھای اجتماعی، برخوردھای طبقاتی، فقر و فلاکت، نارضائی مردم

 مردم کافی نيست، ۀه برای انجام يک انقلاب اجتماعی به دست تود بيان شدۀلفؤحتی وجود اين دو م. است آماده باشند

زيرا . ھای خلق را به ميدان بکشاند فراھم آيد بايد يک وضعيت و بحران انقلابی که منجر به تھييج عمومی گشته و توده

دانند که قادر  مردم می ۀ ھدايت شدۀھا به مردم و نيروی لايزال آنھا اعتقاد دارند و انقلاب را محصول مبارز کمونيست

کنند که  ھا اضافه می کمونيست. ی قرار دھدئ  قدرت رسيده را مورد حمايت تودهاست کوه را از جا بکند و حکومت به

ھا نيز حاضر نيستند بقاء آنھا را بپذيرند و  توانند ديگر برای بقاء خود تلاش کنند و حکومت نمايند و پائينی ھا نمی بالائی

  . گردن بگيرنديوغ آنھا را بر

آنھا به خلق نياز ندارند . اند ُبر را برگزيده اند راه ميان  لنينيسم تجديد نظر کرده-ھا که در اصول مارکسيسم  رويزيونيست

ژيک در سر بزنگاه و بدون يستراتھای  در دستگاه دولتی و غصب مقامگری  نياز دارند تا با رخنه» حزب خلق«به 

 کودتا به ۀدر فرھنگ رويزيونيستی مقول.  دست زده و قدرت سياسی را به کف آورنددخالت مردم به کودتای نظامی

اين قدرت . شود  نوکری به سوسيال امپرياليسم روس سنجيده میۀگيرد و ماھيت آن بر اساس درج جای انقلاب قرار می

  .اسی به يک باد ھوا بند استاين قدرت سي. رود سياسی به ھمان سادگی که به دست آمده به ھمان سادگی نيز از بين می

به اين جھت يک قدرت کودتائی که ناشی از .  يک قدرت کودتائی دوام ندارد، زيرا بر مردم متکی نيستًطبيعتا

زودی با يک قدرت و اعتباری حق تعيين سرنوشت مردم است، ب  بی ارزش دانستن آنھا و بی اعتنائی به مردم، بی

شود و آنجا که کار به بن بست  دتای رقيبش به اميد رھائی از استيصال عوض میقدرقدرت کودتائی ديگر و يا با کو

»  سوسياليسمۀتوسع«ھای رويزيونيسم تئوری جديد دخالت نظامی و حمايت از احزاب برادر را برای  رسد تئوريسين می

 ھمان ۀاشغال آن کشور، ادامامپرياليسم شوروی به افغانستان و  تجاوز نظامی سوسيال. آورند در چند کشور به ميدان می

ساخته » انقلابی«دخالت   و ھم» بشردوستانه«و » کمونيستی«ھم کودتا، ھم تجاوز و دخالت . سياست کودتائی آنھا است

بارھا انگلس و لنين .  لنينيسم قرابتی ندارد-  است و با مارکسيسم  ھای رويزيونيست  دست تئوريسينۀو پرداخت
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ھای مردم برای تغيير  اند زيرا انقلاب تنھا با شرکت توده لاب و تازاندن آن برحذر داشتهھا را از صدور انق کمونيست

ياھای ؤگيرد و يک امر قانونمند و ديالکتيکی است و نه بر اساس نيات، ر ھا صورت می بنيادی در جامعه و نھاد انسان

   .ن سرنوشت خويش استھا در تعيي انقلاب محصول مشارکت توده. ذھنی و اختراعات مغزی بانيان آن

از انتشارات حزب کمونيست (»  اکونوميسم امپرياليستیۀکاريکاتوری از مارکسيسم و در بار« خود ۀلنين در اثر داھيان

دھد که انقلاب سوسياليستی و يا   توضيح می٦٦  - ٥٨در صفحات )) توفان(کارگران و دھقانان ايران، حزب کار ايران 

اند، زيرا کشورھای جھان در  مل پرولتاريای متحد کشورھائی باشد که به اين ھدف رسيده عۀتواند نتيج اجتماعی نمی

  :توان گذار به سوسياليسم را انجام داد مراحل متفاوت تحول قرار دارند و از بالای سر واقعيات عينی نمی

يل بسيار ساده که اکثريت کشورھا تواند اکسيون متحد پرولتاريای تمام کشورھا باشد تنھا به اين دل انقلاب اجتماعی نمی«

  ».اند، يا فقط در آغاز اين مرحله قرار دارند داری نرسيده  تکامل سرمايهۀ زمين ھنوز حتی به مرحلۀو اغلب ساکنين کر

تواند به نتايج خلاف و دشمنی با سوسياليسم منجر شود،  کند که با تازاندن و صدور انقلاب که می لنين تشريح می

  :تازاندن و صدور انقلاب امری کمونيستی نيست. ليسم را در کشور مستقر ساختشود سوسيا نمی

ذکر » سوم«و » دوم«ويژه تحت ه ب)  تزھايمان٦در بند (در کشورھای رشد نيافته، در کشورھائی که ما آنھا را «

در اين جا .  ديگری استمستعمرات جريان به شکل ايم، يعنی در سر تا سر شرق اروپا و در کليه مستعمرات و نيمه کرده

ھائی  برای چنين ملت. داری رشد نيافته وجود دارند ھای ستمکش؛ جريان از نظر سرمايه  کلی، ملتۀدھنوز، طبق قاع

 سرنگونی سلطه بيگانه، وجود ۀ، وظيفدموکراتيک وظايف ملی در مجموع آن و در واقع وظايف عينی ھنوز از نظر

  .دارد

تواند عليه سوسياليسم پيروزمند انقلاب  ھا، انگلس ھند را با گفتن اين که، اين کشور می مشخصا به عنوان نمونه اين ملت

نمايد که پرولتاريا با پيروزی  مضحک که تصور می» اکونوميسم امپرياليستی«زند، زيرا انگلس از آن  نمايد، مثال می

، بدون اقدامات دموکراتيک معين از بين »چرخش دست  با يک«ملی را تواند ھمه جا ستم  در کشورھای پيشرفته می

  .دور بوده ببرد، ب

اين امر به يک . پرولتاريای پيروزمند، کشورھائی را که در آنھا به پيروزی رسيده است، تجديد سازمان خواھد نمود

م مانند ھميشه متعمق است، بازھ. توان با يک ضربت بر بورژوازی چيره گشت گيرد، و ھمچنين نمی باره صورت نمی

  ».کنيم کيد میأ ملی تلۀأرا در رابطه با مس که چرا ما آن

 کشور پيروزمند سوسياليستی در مقابل بورژوازی که به ۀ از جنگ عادلان٨٩ - ٨٧در ھمان اثر لنين در صفحات 

کند که  ند، ولی اضافه میدا خيزد و اين جنگ را عادلانه و مشروع می کند به دفاع برمی کشور سوسياليستی حمله می

ه اين عمل ب. برای تسخير آنھا راه انداخت» جنگ سوسياليستی« ممالک جھان سوسياليستی نيستند ۀشود چون ھم نمی

 کشيشان اجتماعی که از ًطبيعتا. شود به بھشت برد کسی را با زور و شکنجه و سرکوب نمی. طور قطع نادرست است

  :کنند ش کار را تجويز میگيرند اين رو ماوراء طبيعت دستور می

 در يک يا چند کشور پيروز خواھد شد و بقيه تا مدت زمانی در دوران بورژوازی و يا ماقبل ءسوسياليسم ابتدا«

اين امر ناچار نه تنھا موجب اصطکاک خواھد گرديد، بلکه بورژوازی ساير کشورھا را . بورژوازی باقی خواھند ماند

در چنين مواردی جنگ . و قمع پرولتاريای پيروزمند کشور سوسياليستی خواھد نمودوادار به کوشش مستقيم برای قلع 

ھای ديگر از قيد بورژوازی  اين جنگ در راه سوسياليسم يعنی در راه رھائی ملت. از طرف ما مشروع و عادلانه است

» تدافعیجنگھای « خود به کائوتسکی، وقوع ١٨٨٢مبر سال  سپت١٢ ۀرخؤ مۀانگلس که در برنام. است
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  همنظور او ھمان دفاع پرولتاريای پيروزمند ب.  محق استًشمارد، کاملا  ممکن میًرا صريحا پيروز شده سوسياليسم

  .ضد بورژوازی ساير کشورھا بود

گردد که ما بورژوازی را نه تنھا در يک کشور، بلکه در تمام کشورھا سرنگون سازيم  جنگ فقط زمانی غيرممکن می

 ضد انقلابی است ً نظر علمی سراپا غلط و کاملاۀاز نقط. طور قطع بر آن غالب آئيم و از آن سلب مالکيت نمائيمه و ب

 که دشوارترين کارھا و در - قاومت بورژوازی را  از ھمه مھمتر است يعنی سرکوب مًاگر آنچه را که اتفاقا

کشيشان .  ناديده انگاريم يا روی آن سايه بيفکنيم- به سوسياليسم بيش از ھمه مستلزم مبارزه است  انتقال واقع

اند ولی فرق آنھا با  آميز آتيه آماده  سوسياليسم مسالمتۀھا ھميشه برای خيالبافی در بار و اپورتونيست» اجتماعی«

  »... در ھمين استًيال دموکراتھای انقلابی اتفاقاسوس

کشورھا آن ھم به شرطی که تحميلی نباشند » تسخير«تنھا در يک مورد استثتائی به  کيوسکی لنين در بحث خود با

اشاره دارد که سوسياليسم در جھان به حدی از پيروزی رسيده باشد که بورژوازی ممالک کوچک بختی در مقاومت 

  :گويد  ھمان کتاب می٧٤ ۀوی در صفح. ته و داوطلبانه تسليم شوندشل سوسياليسم نداخويش در مقاب

را لفظا قبول داشته باشد،  را نفی سازد و يا آن  ديکتاتوری پرولتاريا دارای آنچنان اھميتی است که ھر کس آنلۀأمس«

 که در بعضی موارد استثنائی به شود منکر اين شد توان و نمی لکن نمی. تواند عضو حزب سوسيال دموکرات باشد نمی

 اش قبلا انقلاب سوسياليستی را انجام داده است، امکان دارد عنوان مثال در دولتی کوچک که دولت بزرگ ھمسايه

گی مقاومتش مطمئن گردد و ترجيح دھد که جان خود را نجات دھد، به طريق صلح نتيج بورژوازی ھنگامی که از بی

  ».آميزی تحويل دھد

 ۀآنوقت ما با فاجع» سوسياليسم تحميلی«ری تازاندن انقلاب و پريدن از روی مراحل تکامل يک جامعه و با تئو

که اين تجاوز شوروی به افغانستان ربطی به مارکسيسم ندارد و تنھا تلاش  بگذريم از اين. شويم رو میه افغانستان روب

ھای امپرياليسم   سياستی سخنان ما تنھا برای افشا.شود با ادبيات مارکسيستی ماھيت استعماری آن را مطھر ساخت می

تجاوز به افغانستان توسط . کند باشد که از اين ادبيات آنھم به غلط و برای فريب افکار عمومی استفاده می شوروی می

ژيک بھتر در رقابت با يستراتبه اقيانوس ھند و کسب يک موقعيت شوروی برای نفوذ در پاکستان و دست يابی 

 پاکستان دست زده بود، قرار ۀئيد و حمايت کامل ھندوستان که خود به تجزيأاين تجاوز مورد ت. مريکا بودات ابرقدر

ھای جھان و از جمله خلق  اين تجاوز حکم اقدام گورکنی را داشت که گور خود را کند و مورد نفرت خلق. داشت

منفور » پرچم«و » خلق«د عمال سابقش در لباس شوروی ھنوز ھم در افغانستان به جز در نز. افغانستان قرار گرفت

ِھای ديروزی ھمدست شوروی، امروز نيز  از ھمين جھت نيز رويزيونيست.  مردمی نداردۀاست و کوچکترين پشتوان
مريکا صحه گذارند، زيرا بيان امريکا و پايان اشغال افغانستان از چنگ امپرياليسم ا ۀحاضر نيستند بر فرار مفتضحان

کند که اين  ھا، اين واقعيت را به اذھان متبادر می ل، تجاوز و اشغال افغانستان از جانب ارتش رويزيونيست اشغاۀواژ

  .اند  نيز روزی گماشتگان مسکو بوده- ايرانۀ نظير حزب تود- حاميان اشغال و تجاوز

گيرد زيرا  مپرياليسم قرار میھای سياسی مشابه در کنار ا  لنينيسم است در تمام زمينه-رويزيونيسم که دشمن مارکسيسم 

 خويش را به ھر قيمت تطھير کند و برای آن توجيه بيافريند و اين تلاش نافرجام ھر روز آنھا را ۀکوشد گذشت بيھوده می

مريکا به اين کشور ديديم و امروز اما اين خيانت را در عراق در ھنگام تجاوز . کند بيشتر به منجلاب خيانت نزديک می

ھای منحرف  ھای آن از جمله جريان  زير مجموعهۀ رھبر و ھمۀ ايران به مثابۀحزب تود. ستان شاھد آنيمھم در افغان

مريکا و اظھار نگرانی از شکست و خروج آنھا از افغانستان اھا نقش حمايت از  رويزيونيستی چريکی در تمام اين جبھه

 ارباب و ۀ ھمان حمايت دلسوزانه از شکست مفتضحان»شعار مرگ بر طالبان چه کابل چه تھران«.  است را ايفاء کرده
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مريکا به ايران و اشغال سرزمين ما برای اپايان تجاوز به افغانستان بوده و در عين حال تمايل شرمگينانه به تجاوز 

  .بيست سال آينده است

  ١۴٠٠ ]عقرب[آبان ٢٦٠ نقل از توفان ارگان مرکزی حزب کارايران شماره
 


